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1. ديگراني كه به جاسوسي گمارده مي شدند و در مقاله 
مراكز  در  كه  كساني  ج)  از:  بودند  عبارت  است،  آمده 
د)  مي شمردند،  را  حاكمان  انفاس  محلي  حكومت هاي 
كساني كه به طور موقّت و براي يك هدف مقطعي به 
ه)  مي كردند،  اقدام  مسائل  انِهاي  و  خفيه نگاري،  كار 
كساني كه براي كنترل سالاران سپاه يا افراد مشكوك 
براي  كه  كساني  و)  و  مي شدند  تعيين  جاسوسي  به 
دربار  در  محتشمان،  و  وزرا  اعيان،  مخفيانه ي  كنترل 
صفحات  محدوديت  دليل  به  كه  مي كردند،  جاسوسي 

مجله حذف گرديد.

غني  دكتر  بيهقي،  تاريخ  ابوالفضل،  بيهقي،   .1
رهبر،  خطيب   .2  •  1324 تهران،  وفياض،علمي، 
 •  1381 تهران،  مهتاب،  بيهقي،  تاريخ  شرح  خليل، 
علمي،  قلم،  اهل  با  ديداري  غلامحسين،  يوسفي،   .3
مشهد،  بيهقي،  ابوالفضل  يادنامه   .4  •  1376 تهران، 
1350 • 5. شميسا، سيروس، سبك شناسي نثر، تابش، 
تهران، 1377 • 6. رابينسون، والدمن مريلين، زمانه ي 
اتحاديه،  منصوره  مترجم  بيهقي،  كارنامه ي  و  زندگي 
باري،  بوزان،   .7  •  1375 تهران،  ايران  تاريخ  نشر 
مردم دولت ها و هراس،مترجم پژوهشكده ي مطالعات 
كلاريج،   .  8  •  1377 تهران،  پژوهشكده  راهبردي، 
اسداالله  مترجم  فصول،  تمام  براي  جاسوسي  آر،  دوان 
ميجر،  جي   .9  •  1378 تهران،  اطلاعات،  امرايي، 
ديويد، دورنماي امنيت ملي و ارتباط آن با جاسوسي، 
مترجم پژوهشكده ي امام باقر (ع)، تهران، 1373 • 10. 
شماره هاي  كشور،  كل  حراست  ارگان  هادي،  نشريه ي 

22 ـ 23 ـ 26 ـ 28 سال هاي دوم و سوم

س رحيم بختياري
عبا

س ارشد زبان و ادب فارسي
كارشنا

و دبير دبيرستان سلامت اصفهان

نويسنده، با تكيه بر ابياتي از هفت پيكر، سعي 
كرده است «رنگ ها» را بيانگر نگرش عرفانيِ 
نظامي معرفي كند.

رنگ، زمينه ي داستان، رنگ روز، رنگ ستاره، 
تضادّ رنگ، وادي عشق...

نگاهي ژرف در هفت پيكر و دقتّ به تلألؤ رنگ در داستان ها و استواري  با 
و تكيه ي هر يك از اين داستان ها به رنگي خاص، اين ذهنيت ايجاد مي شود 
داستان)،  قالب  (در  زندگي  حقيقت  به  رنگ  تاباندن  با  مي خواهد  نظامي  كه 
زيبايي هاي حيات را آشكار كند و آن را با دنيايي زيباتر پيوند دهد. همين انديشه 
است كه رنگ ها در هفت پيكر ـ با داشتن زمينه اي بسيار مؤثر ـ به عناصر داستان 
(زاويه ي ديد، درون مايه، پيرنگ، شخصيتّ پردازي، لحن) استواري بخشيده و 
موجب جاودانگي داستان ها شده اند.رنگ در هر يك از داستان ها، از جلوه اي 
خاص برخوردار است. هم گوني رنگ گنبدها با پوشش درون قصرها، جام ها و 
جامه ها و زيورآلات و هم چنين با مفاهيم و نتيجه ي داستان ها و پيوند آن ها با 
رنگ روزهاي هفته، ـ كه وابسته به رنگ و ويژگي هاي ستاره هاست، ـ بيانگر 
پيوند زيبايي هاي زميني با زيبايي هاي مجرّد و انتزاعي است؛ و نمود آن را وقتي 
مي بينيم كه بهرام پنجم (پادشاه ساساني)، با يك حسّ غير ارادي و نداي غيبي به 
غاري پناه مي برد و از نظرها ناپديد مي شود. نداي درون غار كه يابندگان بهرام 
را از جست وجو باز مي دارد، نشان از روح معنوي پنهاني است كه به انتخاب 

رنگ ها معنا مي دهد.
و  مي شود  آغاز  سياه  با  كه  هفت رنگ  و  داستان  هفت  بانو،  هفت  گنبد،  هفت 
در داستان هفتم (روز جمعه) به رنگ سفيد مي پيوندد، ـ و سپس ناپديد شدن 
بهرام ـ به اين ذهنيت قوّت مي بخشد كه نگرش پوشيده ي نظامي در هفت پيكر، 
مي تواند يك نگرش عرفاني باشد و رنگ ها وسيله ي ابلاغ اين نگرش اند؛ يعني 

بيان هفت مرحله ي عشق و «هفت وادي معرفت».
انتهاي  تا  ابتدا  از  فعّال  بسيار  «افكت»  يك  صورت  به  پيكر  هفت  در  رنگ 
داستان ها، آميخته با ديگر عناصر داستان در حركت است. حضور آن را هم گام 
با داناي كل، در درون مايه، در طول پي رنگ، هماهنگ با شخصيت ها و مكمّل 

لحن داستان ها مي بينيم.
رنگ هر گنبدي ستاره شناس             بر مزاج ستاره كرده قياس

گنبدي كاو ز قسم كيوان بود             در سياهي چو مشك پنهان بود
وان كه بودش ز مشتري مايه            صندلي داشت رنگ و پيرايه
وان كه مرّيخ بست پرگارش              گوهر سرخ بود در كارش

وان كه از آفتاب داشت خبر               زرد بود، از چه؟ از حمايل زر
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وان كه از زيب زهره يافت اميد           بود رويش چو روي زهره سپيد
وان كه بود از عطاردش روزي            بود پيروزگون ز پيروزي

وان كه مه كرده سوي برجش راه          داشت سر سبزي ز طلعت شاه
(هفت پيكر: 145)

زمينه ي هر يك از هفت داستان، به رنگ خاصّي است كه سراسر 
داستان را به رنگ خود درآورده است. گنبدها، پرده ها، جام ها 
شاهزاده  چهره ي  نوعي  به  حتيّ  ياره ها،  و  آويزه ها  جامه ها،  و 
بانوها و به علاوه مفاهيم و نتيجه ي داستان ها را رنگي يك پارچه 
و يك نواخت فرا گرفته است تا با رنگ روز، ـ كه وابسته به 
ويژگي ها و رنگ يكي از هفت ستاره است ـ پيوند برقرار كند و 
اين حركتي كاملاً آشكار از تجلّي نمادين رنگ ها در منظومه ي 

هفت پيكر است.
قصه گويي هفت بانو

هفتم  روز  تا  و  مي شود  شروع  شنبه  از  بانو  هفت  قصّه گويي 
(جمعه) ادامه مي يابد. رنگ روز شنبه ـ كه وابسته به ستاره ي 
زحل (كيوان) است ـ سياه است و رنگ روز جمعه سفيد و به 
رنگ ستاره ي مشتري است. يعني داستان ها با رنگ سياه شروع 
مي شوند و با سفيد به پايان مي رسند و با پايان داستان هفتم و 
تلألؤ سپيدي و روشنايي، زندگي دوم بهرام آغاز مي شود؛ يعني 

رفتن به غاري و ناپديد شدن از نظرها.
لعل پيوند اين علاقه ي دُر                 كز گهر كرد گوش گيتي پر،

گفت چون هفت گنبد از مي و جام            آن صدا باز داد با بهرام
عقل در گنبد چراغ سرش                 داد از اين گنبد روان خبرش
كز صنم خانه هاي گنبد خاك             دور شو كز تو دور باد هلاك

(هفت پيكر: 349)
در تشخّص «رنگ هاي سياه و سفيد»، ماكس لوشر مي نويسد: 
مي كند.  نفي  را  خود  واقع  در  و  است  رنگ  تيره ترين  «سياه، 
سياه به معناي «نه»، در مقابل «بله»ي رنگ سفيد است. سفيد به 
معناي صفحه ي خالي مي ماند كه داستان را بايد روي آن نوشت 
ولي سياه نقطه ي پاياني است كه در فراسوي آن هيچ چيز وجود 
با  داستان ها  خاتمه ي  و  شروع   (67 رنگ ها:  (روان شناسي  ندارد.» 
دو رنگ متضاد، يكي سياه و بسته و ديگري سفيد و آغازگر 
حيات،  مي تواند مبين رمزي باشد كه با الهامات دروني بهرام 
و ناپديد شدن او ارتباط تنگاتنگي دارد. به خصوص پس از اين 
كه بهرام از مي خوارگي و غفلت، به عدالت گري و مردم داري 
مي رسد؛ سراسر كشور را امن و امان مي دهد و با شنيدن ندايي 

غيبي در نهان خانه ي خود (غار) رو نهان مي كند: 
اسب در غار ژرف راند سوار               گنج كي خسروي رساند به غار
شاه را غار پرده دار شده                    و او هم آغوش يار غار شده
شاه مي جستند و غار مي ديدند           مهره در مغز مار مي ديدند ...
خاصّگاني كه اهل كار شدند             شاه جويان درون غار شدند

غار بن بسته بود و كس نه پديد         عنكبوتان بسي، مگس نه پديد
(هفت پيكر: 351)

«هر يك از شه بانوان،  داستاني و افسانه اي از كشور و سرزمين 
و جامعه و مردم ديار خود براي بهرام مي سرايند و بهرام را با 
راز و شناس نامه ي همه ي كشورها و مردم جهان آشنا مي سازند. 
يعني بهرام، اين پوينده ي راه معرفت (سالك ره)، در هفت خان 
با  را  «خان»  هر  و  مي كند  زندگي  و  سيرْ  عشق)  شهر  (هفت 

خوشي و روشن بيني و كاميابي و پيروزي پشت سر مي گذارد 
و پس از گذشتن از اين مراحل هفتگانه به جاودانگي (امرداد) 
مي رسد. يعني پيش از مرگ ناپديد مي شود. بنابراين، هر رنگي 

مي تواند مصداق مرحله اي از عشق باشد» (هفت نگار: 113)
روز شنبه ز دير شمّاسي                   خيمه زد در سواد عبّاسي

سوي گنبد سراي غاليه فام               پيش بانوي هند شد به سلام
(هفت پيكر: 146)

 روز يك شنبه آن چراغ جهان           زير زر شد چو آفتاب نهان
(همان: 182)

چون كه روز دوشنبه آمد، شاه            چتر سر سبز بر كشيد به ماه
(همان: 197)

 از دگر روز هفته آن به بود               ناف هفته مگر سه شنبه بود
سرخ در سرخ زيوري در ساخت            صبح گه سوي سرخ گنبد تاخت

(همان: 215)
چارشنبه كه از شكوفه ي مهر            گشت پيروزه گون سواد سپهر،

شاه را شد ز عالم افروزي                جامه پيروزه گون ز پيروزي
(همان: 235)

روز پنج شنبه است روزي خوب               وز سعادت به مشتري منسوب
بر نمودار خاك صندل فام                  صندلي كرد شاه جامه و جام

(همان: 268)
 روز آدينه كاين مُقَرنس بيد             خانه را كرد ز آفتاب سفيد،
شاه با زيور سفيد به ناز                   شد سوي گنبد سپيد فراز

(همان: 292)
زبان نظامي در پايان داستان ها و نتيجه گيري ها نيز رنگين است. 
مثلاً در پايان داستان خير و شر در گنبد ششم (روز پنج شنبه) ـ 
كه رنگ صندل دارد ـ ختم كلام نيز بوي رنگ صندل مي دهد 
همين  جسم.  طبيب  و  است  جان  كيمياي  داستان،  نتيجه ي  و 
هر  دل نواز  نيز  كتاب  پايان  در  «رنگ»  تابش  يعني  نگرش 

روشنايي طلبي است:
چون سعادت بدو سپرد سرير             آهنش نقره شد، پلاس حرير…
بر هواي درخت صندل بوي             جامه را كرده بود صندل شوي

جز به صندل خري نكوشيدي           جامه جز صندلي نپوشيدي 
(همان: 291)

اي سه گز خاك و پهنيِ تو گزي       چار خم در دكان رنگرزي
بر چنين رنگ هاي عاريه ساز           چه نهي دل؟ كه داد بايد باز

غايباني كه روي بسته شدند            از چنين رنگ و بوي رسته شدند
(همان: 354)
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